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کتاب الحج
جلسه 65 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در دنباله بحث ارتداد به بررس این مطلب که قبلا نیز مطرح شد مپردازیم که صاحب جواهر به تبع کاشف اللثام گفتهاند ارتداد
در جای است که این مولودی که «ولد عل الاسلام» بعد از بلوغ هم اظهار اسلام کند، «اظهر الاسلام» یا در بعض از عبارات

داد «وصف للاسلام» یا «یصفه الاسلام». گفتیم صاحب جواهر به استناد چند روایت، مخواهد این مطلب را ذکر کند همه
روایاتش را بحث کردیم و آخر الامر به این نتیجه رسیدیم که نمتوانیم این قید را از این روایات استفاده کنیم.

بررس آیه 74 سوره توبه

اما این آیهای که دیروز خواندیم برای همین قتل مرتد، آیه 74 سوره توبه «یحلفون باله ما قالوا و لقد قالوا کلمة الفر و کفروا
بعد اسلامهم» که در پایان آمده: «و ان یتولوا یعذبهم اله عذاباً الیماً ف الدنیا و الآخرة» که مراد از عذاب الیم در دنیا همان قتل
است. گفتیم فوق عذاب الیم عذاب نیست، «الیم» یعن بیشتر از او نمشود، جانش را بیرند، مالش را بیرند، زنش را بیرند،

همه هستاش از او گرفته شود. لذا عرض کردم آنچه در روایات آمده مشود گفت ائمه(عليهمالسلام) از همین فهمیدند.

لذا این آیه مصادیق را معین نرده است، بله در روایات آمده مرتد فطری «یقتل و یقسم ماله و بانت امراته»، اینها مصداق
عذاب الیم در این آیه است. گاه ممن است ی منافق مرتد شده، ول قید دارد «و کفروا بعد اسلامهم»، این «اسلامهم» را

حمل بر اسلام حمیه نمشود کرد که قبلا همین را قائل شدیم، قبلا گفتیم این اسلام حم دارد، اگر بعد بلوغ ولو اظهار اسلام
نرد اما «انر الاسلام» این مشود مرتد، اما در این آیه دارد «کفروا بعد اسلامهم»؛ یعن اسلام باید اسناد به خودشان داشته

باشد.

البته اینها مرتد مل هم باید باشند، اینها قبلا همه مشرک بودند و بعد مسلمان شدند، منافقانه مسلمان شدند و دو مرتبه «اظهروا
که نیاوردند، منافقین هیچ وقت اسلام واقع فر» بعد اسلام ظاهریشان، درست است این «بعد اسلامهم» اسلام واقعال

نیاوردند بله اسلام ظاهری داشتند و همین اسلام ظاهری موجب حفظ دماء اینها، احترام اموالشان بود، ول بالأخره ظاهرش
این است که ی اسلام ظاهری اسلام که به خودشان اسناد داده شود، این آیه دلالت دارد.

به بیان دیر، درست است در این آیه دارد: «و هموا بما لم ینالوا و ما نقموا إلا ان اغناهم اله و رسوله من فضله»، اما بعد به
نحو کل است، این «و ان یتولوا» یعن «یتولوا عن التوبه»، نه اینه «و إن یتولوا» از آنچه قصد سوء نسبت به پیامبر داشتند،

«فإن یتوبوا ی خیراً لم و إن یتولوا من التوبه»، خصوصیت «هموا بما لم ینالوا» معلوم نیست که بتوانیم به عنوان قید
احترازی بیریم بله برای خود کافر است و شاهدش این است که چون آیات دیری که راجع به ارتداد است «هموا بما لم
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ینالوا» نداریم، بله «حبطت اعمالهم ف الدنیا و الآخرة»، و «اعمالهم ف الدنیا» تمام امورشان را شامل مشود، تمام
معاملات، تمام ناحشان، یعن چیزی را اینها مال نیستند، هم اعمال عبادی و هم غیرعبادی را شامل مشود.

روایت

زِينر نب ءَالْع نوبٍ عبحم ناب نيعاً عمادٍ جزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع و بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
ََف همَسدَ اعدٍ(ص) بمحم َلع نْزِلا ابِم فَرك و مَسا نع بغر نم تَدِّ فَقَالرالْم نفَرٍ(ع) ععا جبا لْتاس :قَال ملسم ندِ بمحم نع

[1].ۇلْدِه َلكَ عا تَرم مقْسي و تُهارام نْهم انَتب و قَتْلُه بجقَدْ و و ةَ لَهبتَو

عبارت «کفر بعد اسلامه» به نظر من متخذ از همین آیه 74 سوره توبه است «و کفروا بعد اسلامهم»، ملاک این است. لذا نتیجه
این مشود که در گذشته که گفتیم اظهار لازم نیست، صاحب جواهر نه بحث آیات را مطرح کرده بود و نه حت این روایت را،
بله روایات دیری را مطرح کرد، آن روایات دلالت بر مدعای صاحب جواهر نداشت، اما این آیه 74 سوره توبه و این روایت
دوم باب اول ابواب حدّ مرتد دلالت دارد. اینها همهشان «ولد عل الشرک» (پدر و مادرشان مشرک بودند) بعد آمدند منافقانه

.شود مرتد ملاسلام ظاهری آوردند، بعد دو مرتبه «کفروا بعد اسلامهم» که م مسلمان شدند و ی

هم در مل و هم در فطری این بحث هست منته در فطری مگویند «اظهر الفر»، ما در هر دویش این بحث را کردیم. در مرتد
مل نزاع مآید روی اینکه آیا اول باید کفر را اختیار کند بعد مسلمان شود یا اینه اختیار الفر لازم نیست؟ اما در مرتد فطری

یعن «اظهر الاسلام»، باید اول اظهار اسلام کند و بعد بیاید مسئله کفر را مطرح کند. این «کفروا بعد اسلامه» را بوئیم این
عنوان مطلق را دارد؛ یعن برای مرتدی که عذاب الیم است «کفروا بعد الاسلام»، کفر بعد الاسلام است، منته در مرتد فطری
این است که اول اظهار اسلام مکند بعد کافر مشود، این مرتد فطری است. در مرتد مل اول اظهار کفر مکند و بعد اظهار
اسلام مکند و مرتبه سوم اظهار اسلام مکند، ول قدر جامع مرتد فطری و مل اظهار الفر بعد اظهار الاسلام است؛ یعن از

این آیه ما این ضابطه را هم برای فطری و هم برای مل متوانیم استفاده کنیم.

بنابراین مورد آیه مرتد مل است، ول این ضابطه که آن ارتدادی موجب عذاب الیم است که بعد اظهار الاسلام است، اظهار
الاسلام که قبلا مورد بحث بود؛ یعن اسلام حم به درد نمخورد، مسلمان هم گفتیم اطلاق دارد؛ یعن اسلام حم را هم

مگیرد اما اسلامه یا اسلامهم یعن اسلام به خود اینها اسناد داده باشد. ممن است در مسئله توبه فرق باشد بین مل و فطری
که آقایان هم فرق گذاشتند.

آیه 279 سوره بقره

مَفَل تُمنْ تُبا و هولسر و هال نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع نْ لَمفَا * يننموم نْتُمنْ كا اِبالر نم قا بوا مذَر و هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي)
رءوس اموالم لا تَظْلمونَ و لا تُظْلَمونَ)

این آیه شریفه که درباره ربا وجود دارد که خدا مفرماید: ربا حرام است و ربا نخورید، بعد مفرماید «و إن لم تفعلوا فأذنوا
بحربٍ من اله»؛ اگر بعد از اینه حرمت ربا به گوش شما رسید، باز دو مرتبه گوش نردید و ربا خوردید، شما بدانید که

کنند، آن «فآذنوا» است نه «فأذنوا»، «فأذنوا» یعنمترجمین غالباً «فأذنوا» را به معنای اعلام بیان م ه»، اولاحربٍ من ال»
«فاعلموا»، اصلا کلمه اعلام وجود ندارد، «فأذنوا» یعن بدانید. کلمه حرب در اینجا به معنای قتل است، «سم الحرب حربا
لأن فیه القتل»؛ به جن مگویند جن چون در آن قتل وجود دارد، حرب به معنای قتل است. معنایش این است که شما بار

دوم بعد از اینه ما گفتیم ربا نخورید و ربا خوردید حمتان از ناحیه خدا قتل است، تمام.



ایذان به معنای اعلام است، أذان به معنای اعلام است ول إذن به معنای اعلام نیست، اینجا هم مشهور «قروا فأذنوا» خواندند
یعن «فاعلموا». در روایات ما وجود دارد که در باب کبائر اگر کس کبیره را برای بار سوم یا بار چهارم انجام داد حدّش قتل

است. من به این نتیجه رسیدم که این مطلب از خود همین آیه به دست مآید، منته اینجا در آیه دو مرتبه است و روایات چون
مقام تشریع را ائمه(عليهمالسلام) دارند مرحله سوم یا چهارم کردهاند، مشهور مگویند «یقتل ف الرابعه»، ول مقصودم این

با خداست، زنا، دروغ، غیبت، ربا اعلام جن اعلام جن هر گناه چه؟ اولا با خدا یعن است که در این آیه بحث اعلام جن
با خداست، ما فقط بوئیم ربا؟ نه، همه اینها جن است، خدا فرموده حرام است نن و این مگوید انجام مدهم.

البته مراتب گناه هم مختلف است، آیا کس که «من قتل نفساً بغیر حق أو فسادٍ ف الأرض فأنما قتل الناس جمیعاً»، آیا این از
ربا بدتر است یا نه؟ مسلم قتل نفس بدتر است، هیچ چیز به قتل نفس نمرسد، خون در اسلام خیل مسئله مهم است. حال ما

بوییم اگر کس مسلمان را کشت این جن با خدا نیست! اما اگر ربا داد یا گرفت جن با خداست؟ نمشود ملتزم به این
شد.

بنابراین حرب در این آیه به معنای جن نیست بله به معنای قتل است. در اقوام گذشته عذاب الیم اله مستند به خدا مستقیماً
بوده، فرض کنید مشلات سماوی، ارض، به وجود مآمد و همه هلاک مشدند، ول اینجا در اسلام است و در اسلام هم خدا
وعده کرده که مردم را از آن نوع عذابها نمکند. اگر ف الدنیا هم باشد مشود گفت برای مراتب دوم و سومش استحقاق قتل

دارد، چه بسا در مرتبه اولش هم داشته باشد و ائمه(عليهمالسلام) اجازه داده باشند.

بررس مقام تشریع برای ائمه(عليهمالسلام)

من مرر در بحثهای فقه و اصول این را گفتهام و مخالفین زیادی هم این مطلب دارد که ما معتقدیم ائمه(عليهمالسلام) مثل
پیامبر اکرم(ص) منصب تشریع داشتهاند و خداوند به ایشان منصب تشریع داده است. درباره رسول خدا(ص) ما موارد زیادی
داریم، آیه جهاد ابتدای نازل شده «و قاتلوهم حت لا تون فتنة و یون الدین له»[2] تا آخر آیه، بعد به امام باقر(ع) کس عرض

مکند که شما هم ملف به این آیه هستید یا نه؟ حضرت فرمود بله، پرسید چرا شما جهاد ابتدای نمکنید؟ فرمود «رخّص
رسول اله(ص) لهم لحاجته و حاجة اصحابه»[3]؛ یعن حت ظهور آیه در وجوب را پیامبر متوانست حمل بر استحباب کند و

ترخیص کند، رسول خدا این حق را داشته و خدا به او داده، نه اینه در مقابل خدا باشد، این قوه را خدا به او داده است.

این همه احام که ائمه(عليهمالسلام) فرمودند یجا پیدا نردم که سؤال را از امام(ع) بنند امام بفرماید صبر کنید که لیله
جمعه برسد که ملائهای که علم من را زیاد مکنند بیایند تا جواب بدهند! بله همان لحظه جواب مدادند و گاه هم مصحف
امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان مؤید مآوردند، ول خودشان بلا فاصله تشریع را انجام مدادند. لذا این منصب تشریع برای ائمه

عظمت مهم امامت در این نیست که ما برای امام(ع) فقط مقام عصمت را درست کنیم یا حت است؛ یعن بوده و بحث مهم
حومت را، که حومت هم خیل خیل مهم است ول به نظر من این مقام تشریع از جهات از همه این مقامات ائمه بالاتر است

که اینها مقام تشریع داشتند و خدا این مقام تشریع را به اینها عنایت کرده است.

موارد زیادی داریم که پیامبر پرسیدند در باب روز عید قربان اول این کار را کردند و بعد این کار را کردند، پیامبر فرمود لا حرج،
مانع ندارد، همه را خودشان تشریع کردند. این مقوم خاتَمیت است؛ یعن خدای تبارک و تعال برای پیامبر ما جانشینان به نام

امام قرار داد که قوه تشریع هم دارد. اینه ما بوئیم ائمه ما فقط مبین بودند این حرف غلط است، البته به نظر ما غلط است.
این که عرض مکنم محصول 20 سال فر در همین موضوع است، آیات و روایات آوردیم.



دیدگاه برگزیده

به نظر ما فقیه حق تشریع ندارد، ول امام معصوم(ع) متواند تشریع کند؛ یعن اگر آیه شریفه مگوید در مرتبه دوم کشته شود
امام معصوم(ع) این حق را دارد که این را مرتبه چهارم بشد، همان طور که پیامبر این حق را دارد که «قاتلوهم حت لا تون

فتنه» را بوید برای شما ترخیص داده مشود. من معتقدم واقعاً اگر کس این منصب را برای امام(ع) قائل نباشد حقیقت
امامت در او خیل کامل نیست.

آیات زیادی در خود قرآن داریم، از خود امیرالمؤمنین(ع) هست که اگر از شما ی مطلب را پرسیدند که در قرآن و سنت پیامبر
نبود از چه طریق مگویید؟ «بقوة قدسیة الهیة» که خدا در ما قرار داده، و مسلم پیامبر تشریع داشته این رکعت سوم و چهارم

در نمازهای چهار رکعت که اظهر من الشمس است و آنجا مگویند رکعت اول و دوم فرض اله، اما رکعت سوم و چهارم
فرض النب(ص) است. لذا مگویند در سفر آنچه کم مشود همین فرض النب است. لذا در فرض اله اگر در نمازهای دو

النب ض إلداریم «ما فو ر مسلم کبرای کلشود و باید دو مرتبه اعاده کنید! از سوی دیکردید موجب بطلان م ش رکعت
فهو مفوض إلینا» که ی از آنها مسئله تشریع است، اگر شما تشریع در پیامبر را بپذیرید که باید پذیرفت، پس این منصب را

باید برای ائمه(عليهمالسلام) نیز پذیرفت.
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زع هال لفَرٍ(ع) قَوعج ِب قُلْت :قَال ملسم ندِ بمحم ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع [3] . «و
و هتاجحل ملَه خَّص(ص) رهال ولسنَّ ردُ‐ اعب ةيا ذِهه وِيلتَا ِجي لَم فَقَال هل ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ فَلا ت ّتح ‐ملُوهقات و لج و
حاجة اصحابِه‐ فَلَو قَدْ جاء تَاوِيلُها لَم يقْبل منْهم‐ و لَن يقْتَلُونَ حتَّ يوحدَ اله‐ و حت َّ يونَ شركٌ.» الاف 8- 201- 243؛

وسائل الشيعة؛ ج15، ص: 127، ح 20132- 2.


